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خاند�د؟  را  مکتب  کجا  در  

روان کردن  مکتب نرفتیم اما در خانھ درس خواندیم چون دو طفل دارم کھ ھر دو دختر ھستن و مکتب 
و لحاظا شوھرم تصمیم گرفت تا یک استاد خانگی بھ انھا    .شان نظر بھ شرایط امنییتی مناسب نبود

بگیرد و دختر ھایم بتوانن درس بخوانند و من ھم چون علاقھ بھ خواندن و نویشتن را داشتم پیش استاد  
و خوبی دیگر بھ دختر ھایم این بود کھ آنھا در درمسال ما درس میخواندن   مینشستم تا کمی یاد بگیرم.

 و از آنجا ھم بسیار آموختن.  

 با کدام مردم خیشی میکردن؟ 

بین خود بیشتر خیشی میکنیم. من از غزنی ھستم و شوھرم از لغمان و بین سیک ھا سیک بودن مھم  
است منطقھ و سمت نھ. من اولین سیک نیستم کھ از دیگر ولایت شوھر گرفتم حتا بعضی مردم ما از  

 دیگر کشورھا خیشی میکنند مثل پاکستان و ھند.  

دار�د؟  بلدی�ت لسانها  کدام به و م�کن�د  تکلم ها  ز�ان کدام با   

ھنوز بعضی اوقات بھ پشتو گپ میزنیم. در خانھ ھم ھنکو پشتو و  , بھ فارسی  

ن  خوش حد چه تا  بود چطور شما  با  مردم رو��ه   منطقه  �ک در شما  با  که مردم از هستنی
گ

زند�  
 م�کردند؟ 

ننگرھار رفتم و با شوھرم در نزدیک گرونانک دربار زندگی  من بعد از آن کھ ازداج کردم بھ 
سال در ننگرھار بودم و طفلیت من در غزنی سپری شده و دوره نوجوانی بھ کابل   10میگردیم. و  

کوچ کردیم. مردم مسلمان ھم خوب بودن زمانی کھ در شوربازار زندگی میکردم مردم صمیمی بودن  
با ھم بودن یک لذت خاص   ھای و عید ھا را با ھمان خواھرخندگی سپری میکردیم و از وقت 

 میبردیم. 

  شما  که  منطقه در گرودوارە تا  چند
گ

داشت؟  وجود  م�کردن زند�  

و یکی دیکر در   در ننگرھار دو درمسال بود یکی گرونانک دربار و دیگر گرودیف بادر صاحب 
   سرخرود ھم بود کھ من زیاد بلیدیت ندارم اما شنیدم از مردم.  

 
گ

افغا�ستان؟  در گذشت چطور شما  طفل�ت دوران زند�  

دلجسپ بود در خانھ ھمسایھ ھا میرفتم و با ظفل ھای آنھا گودی بازی میکردیم و ھیج وقت از خود جدا  
 نمیدانستیم. 

م�کرد�د؟  کار جای کدام آ�ا   

. مورات خانھ را پیش میبردم و شوھرم مصروف کار یونانی در بازار بود ومن ا  

بط شما با ھمسایھ ھا چگونھ بود؟ آیا در مراسم خوشی و غم یکدیگر اشتراک میکردید؟روا  

با ھم مثل خواھر بودیم از عید ھا گرفتھ تا بھ نوروز بسیار باشکوه تجلیل میکردیم. و در ننگرھار در  
عروسی با ھم میرقسیدیم و خوشحالی میکردیم. و آنھا ھم در عروسی ھای ما میامدند. در مراسم غم  

 ھم بھ دلجویی یکدگر میرفتیم.  



نه؟  را  کدام و م�خور�د را  ها  غذا  کدام  

گوشت, چون گفتھ شدن بین مردم ما کھ نخوریم ما ھم نمیخوریم اما دلیل ھم   بجز  میخوریمھمھ چیز 
 نمیفامم کھ چرا نمیتوانیم بخوریم.

 


